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کــرده بودنــد. دولــت امضــای  تکّه‌زمینــی را وقــف ســاخت بیمارســتان 
گر این مرکز به هر  کــه ا گــذاری امتیاز آن را به این شــرط قبول می‌کرد  وا
کار نشد، ادارۀ آن به شیروخورشید سپرده شود. آقا  دلیلی قادر به ادامۀ 
گذار شــود.  زیــر بار نرفــت. می‌گفت ادارۀ آن باید به مرجع تقلید وقت وا

کوتاه آمد. بالأخره بعد از چندسال دولت در مقابل آقا 
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به دســتور پهلوی بســیاری از مساجد قدیمی و بزرگ اصفهان را بستند. 
آقا نامه‌ای نوشــت و هشدار داد بسته‌ماندن این مساجد باعث تخریب 
آنهــا می‌شــود. از طرف ســازمان میــراث فرهنگــی چند مهنــدس آلمانی 
فرســتادند. محاســبات آنها هــم حرف‌های آقا را تأیید می‌کرد. مســاجد 

کردند. را بازگشایی 
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بیمار چشمش به‌ راه بود. اجل او را با خود نمی‌برد فقط زجرش می‌داد. 
کاندیداتوری انتخابات مجلس  که سر جریان  می‌دانســت تهمت‌هایی 
گیرش شــده.  کرمانی زده بود، حالا دســت‌وپا ملــی به رقیبش آقای زند 
گریــه: های‌هــای و بلندبلنــد. آقــا خواند:  آقــا وارد شــد. محتضــر زد زیــر 

 تُحبون ان یَغفِرالله لَکُم وَ الله غفورٌ رحیم.« 
ّ

»وَالیَعفوا والیَصفحوا اِل
مرد، فردای آن روز از دنیا رفت.
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گرفتــه بــود. می‌خواســتند پایــگاه  چشــم آمریکایی‌هــا خرابــۀ مصلّــی را 
کرد: »مــردم، هرکدام  کننــد. آقا از روی منبر مردم را بســیج  نظامــی‌اش 

یک آجر بیاورید تا برای مسجد حصار بکشیم.«
کشیده شد. مصلّی دوباره ساخته شد. دیوار مسجد 
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نمــاز عیــد فطر تمام شــد. آقا عصازنــان و جمعیت به دنبالــش از مصلّی 
برمی‌گشــتند. آهنــگ قدم‌هــای مــردم بــا قدم‌هــای او هماهنــگ شــده 
بود. انگار از فتح ســرزمینی برگشــته باشند. مرد یهودی از روی سکوی 
کــرد به مــرد جوان  کنــار دکانــش بلنــد شــد و چنــد قدمــی جلوتر آمــد. رو 
که با ســر به آقا اشــاره می‌کرد، با چشــمان  بغل دســتی اش ، همان‌طور 
کوه طور پایین می  که از  گردشــده گفت: »ای خدا، انگار موســی اســت؛ 

آید.«
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گرفته‌اند. تا این طفل بزرگ  که برایش قیّم  »ملّت ما طفل صغیر اســت 
نشــود مالش را نمی‌دهند دســتش. تا ملّت دنبال علم نرود و دانشــمند 
کارهــا بیهــوده اســت، نفــت مــارا بــه مــا نمی  نشــود، مبــارزات و اصــاح 

دهند.«
آقا دقیق و باجّدیت جریان ملی‌شدن صنعت نفت را پیگیری می‌کرد.
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آقــاروح‌الله را پــای درس آیــت‌الله حائــری یــزدی می‌دید. از او خوشــش 
که آقاروح‌الله وارد درگیری‌های سیاســی و مبارزاتی شد،  می‌آمد. بعدها 
کهن‌ســال،  می‌گفــت: »طلبــه بایــد در جوانی به اجتهاد برســد. مجتهد 
کلان  مســائل  نمی‌توانــد  می‌شــود.  ضعیــف  شــنوایی‌اش  و  بینایــی 

کند.«  جامعه‌اش را درست تجزیه و تحلیل 
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گرفته‌اند. عده‌ای خودشــان را رســاندند به آقا؛  خبر رســید آقاروح‌الله را 
نگــران از اینکــه چــه بــر ســر ایشــان خواهد آمــد. آقــا گفت: »آقــاروح‌الله 
دلــی به پهنای فلک دارد. مردی شــجاع اســت و توکّلش به خداســت. 

مشکلی برایش پیش نخواهد آمد.«
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تلفــن زنــگ خورد. آقا پشــت خط بود: »آمــاده بــاش می‌خواهیم برویم 
کم  گفــت: »  دیــدن آقــاروح‌الله خمینــی.« تــوی راه قــم بــه همراهانش 
پیــش می‌آیــد به دیدن کســی بروم؛ اما دیدن ایشــان را بر خودم واجب 

می‌دانم.«
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بیت امام مملو بود از جمعیت. امام توی آن شــلوغی چشــمش افتاد به 
کرد و بوســید. در  کنار زد. جلوآمــد. به گرمی بغلش  آقــای زنــد. مــردم را 
جلســات درس آیت‌الله حائری با هم آشــنا شــده بودند. از همان جوانی 
همیشــه در مورد برچیده‌شدن حکومت طاغوت و آزادی مردم از دست 

آنها صحبت می‌کرد.
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صفحۀ اول هرکتاب مُهر خورده بود: »بندۀ شــرمندۀ قاصر فانی، شــیخ 
محمد‌باقر زند کرمانی.« آقا از خدمت‌کارها خواست تمام کتاب‌هایش را 
کتاب‌ها  کند  کنند. می‌خواست قبل از اینکه به آلمان سفر  بســته‌بندی 
را بفرســتد آســتان قــدس رضوی. می‌گفــت: »من دیگر از این ســفر زنده 

کتاب‌هایم امن باشد.« برنمی‌گردم. می‌خواهم جای 
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بــرادرزاده‌اش از آمریــکا زنــگ زد. هماهنگی‌هــای لازم را بــرای عمــل 
جراحــی انجــام داده بــود. فقط مانده بود تاریخ پروازشــان را مشــخص 
که دوســتش منتظر نشســته  کرد. رفت اتاق بغلی  گوشــی را قطع  کنند. 
بــود.آن آدم قبلــی نبــود. ســرش را انداختــه بــود زیــر و مدام دســت می 
گر  گفــت: »ا کشــید بــه ریــش هایش .آهــی طولانی کشــید ودرد‌دل‌کنان 
گر  بــروم معالجــه شــوم و برگردم، می‌گویند انگلیســی اســت و وابســته. ا

کشتندش.« بمیرم می‌گویند دیگر به او احتیاجی نداشتند 
کرد. از رفتن به آمریکا صرف نظر 
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کشــور آلمــان را دادند، مشــتاقانه پذیرفت.  وقتــی پیشــنهاد معالجه در 
اطرافیان او ولی نگران بودند. شــرایط جســمانی آقا زیاد مناســب نبود. 
گر این ســفر فقط احتمال  کــرد: »ا اطرافیانــش را بــا این اســتدلال راضی 

پنج‌درصد بهبودی داشته باشد، برای من واجب می‌شود.«
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نمی‌رســیدند.  نظــر  بــه  ســرحال  مهمان‌هــا  شــد.  پــر  آرام‌آرام  اتــاق 
گرم بــود. آقا دوســتانش را به بهانۀ  کوتــاه و نه‌چنــدان  احوال‌پرســی‌ها 
کــرده بــود. صحبت‌هایــش را بــا تشــکّر و  جلســۀ خداحافظــی دعــوت 
گــر هرکجا به جز  کــرد. وصیّت کرد:» ا قدردانــی از مــردم اصفهان شــروع 
عتبات از دنیا رفتم، در تخت فولاد دفن شــوم و موقع غســل هم زیارت 
عاشــورا بخوانیــد. موقــع تشــییع راه مردم را بنــد نیاورید. نگرانم کســی 
قول‌وقراری داشــته باشــد یا بیمار باشد و نتواند ســروقت به بیمارستان 

که باید به موقع قرضش را بپردازد.« برسد. شاید هم بدهکاری 
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کرده بود،  درتکه زمینی بود که صاحب تکیه در تخت‌ فولاد به او هدیه 
کنده بود برای رازونیازش با خدا. قبری 

کمتــر از یــک ســاعت مانــده بــود به ســاعت پــروازش . بــه همراهانش   
گفت: »من باید جایی بروم. قبل از پرواز برمی‌گردم.« 

بــه تکیه آمــد. رفت خوابیــد توی قبــرش، چند‌دقیقه‌ای زمزمــه‌وار دعا 
خواند و برگشت فرودگاه.

گفت:»می‌دانم از این سفر زنده برنمی‌گردم.«  
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گذاشــتن چوب دوشــاخه زیــر تابوت علما رســم بــود. وصیّت  آن زمــان 
کســی موقع تشــییع جلوتر از  کــرد زیــر تابوتش چوب دوشــاخه نگذارند. 
میت نرود. ســینه نزنند. درمراســمی که در مســجد برگزار می‌شــود شــعر 

نخوانند. برایش بقعه نسازند.
ع می‌دانست.  آقا همۀ اینها را بدعت در شر

98



158



159



160

تمیــزی، مهدی، در ســایۀ ســرو، ســرونگاره‌های ســنگ آرامگاه‌های  •
مردم اصفهان، چ1. تهران، رسم:1392

زاهد نجفی محمد، فطرت بیدار زمان، بهار 1382 •
طلایــی، رضا، یادمــان حضرت آیت‌الله شــیخ محمدباقــر زندکرمانی،  •

اصفهان، 1378ش.
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج2، اصفهان 1387ش. •
دانشــنامۀ  • تخت‌فــولاد،  مذهبــی  و  فرهنگــی  تاریخــی،  مجموعــه 

تخت‌فولاد، ج1، اصفهان، 1389 ش.

منابع


